
  
  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه   1  زبان فارسي

   
  فصل اول

  » هاي ادبي آشنايي با دانش «
 مقدمه   

  
كوشد  گيرد و مي هاي ادبي براي توصيف و تصوير معاني ذهني و بيان، عواطف و احساسات دروني بهره مي هاي ادبي، شاعر و نويسنده از آرايه در شعر و نوشته

  .نش و هم حسي وا دارد و با خود همراه سازدتا در رفتار مخاطب اثر بگذارد و حتيّ او را به واك

 قافـيه   
  

  . گويند ميند، قافيه  باشمشتركپاياني و در حرف يا حروف بيايند به صورت هماهنگ ها  يا بيتها  به كلماتي كه در پايان مصراع
 ي  كننده آيد و تعيين ها مي با اين فرق كه در شعر سنتي، قافيه در آخر مصراع. وجود قافيه اجباري است، يينيماآزاد شعر و كلاسيك در شعر سنتي  :1نكته 

  . آورد ها دارد كه شاعر هركجا ضرورتي ديد قافيه را مي نوع قالب شعر است ولي در شعر نو، قافيه جايگاه خاصي ندارد و بستگي به مطالب مصراع          

 1مثال:  
ــاي ــان مياسـ ــك زمـ ــوختن يـ   ز آمـ

  
 

ــان   ــدر گمـ ــيفكن دل انـ  ز دانـــش مـ
 

 چــو گــويي كــه وام خــرد تــوختم    
  
 

ــوختم    ــستم آمـ ــه بايـ ــه هرچـ  همـ
 

ــار  ــد روزگـ ــازي كنـ ــز بـ ــي نغـ  يكـ
  
 

ــار     ــيش آموزگـ ــشاندت پـ ــه بنـ  كـ
 

  )فردوس(   
  . قافيه هستند» رروزگار ـ آموزگا«و » توختم ـ آموختم«، »زمان ـ گمان«هاي  واژه

  . نيز گويند» جناس تام« نظر معنا حتماً متفاوت است كه به آن ز نظر نوشتار، تكراري باشد ولي ازتواند ا  قافيه مي:2نكته 

 2مثال:  
 اين بانگ ناي و نيـست بـاد       است   آتش«

  
 

 »هر كـه ايـن آتـش نـدارد نيـست بـاد             
 

  .گويند ي قافيه، جناس تام نيز مي است كه به اين دو كلمه» نابود باشد «در مصراع دوم به معني ولي » باد هوا نيست«در مصراع اول به معني » نيست باد«

 حرف «روي» يا حروف قافيه    
  

گويند و اگر در دو يا چند  مي» روي«رف، مشترك باشند به آن حرف حقافيه در يك  كلمات قافيه در حرف يا حروف آخر اشتراك دارند، اگر كلمات هم
  . شترك باشند به آن حروف قافيه گويندحروف، م

 3مثال:  
 وگـــر بـــر رفيقـــان نباشـــي شـــفيق

  
 

ــق     ــو رفي ــزد از ت ــنگ بگري ــه فرس  ب
 

ــشكري    ــد ل ــدمت كن ــرك خ ــر ت  وگ
  
 

 شـــود شـــاه لـــشكركش از وي بـــري 
 

ــه   ــرش هم ــتار ام ــس  پرس ــز و ك  چي
  
 

ــور و مگـــس   ــرغ و مـ  بنـــي آدم و مـ
 

  )سعدي(   
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  . اند حروف قافيه» ف، ي، ق«فيه هستند و حروف لمات قاك» شفيق، رفيق«هاي  واژه: در بيت اول
  . اند حروف قافيه»  ي،ر«كلمات قافيه هستند و حروف »  بري،لشكري«هاي  واژه: دومدر بيت 

  . است» روي«حرف » س«كلمات قافيه هستند و حرف »  مگس،كس«هاي  واژه: در بيت سوم
  ...).ي جمع ـ ضميرهاي پيوسته و ي نكره ـ نشانه نشانه(مانند . ي قافيه بيايد، حروف الحاقي گويندل كه بعد از حروف اصحرف يا حروفي :3نكته 

 4مثال:  
 دار سـرم     سپيد شد چو درخت شـكوفه     «

  
 

 »است برمعمر   ي  وزين درخت همين ميوه    
 

  )جامي(   
  . حرف الحاقي است»م« / اند اصلي قافيهحروف ) ــَ ر / (كلمات قافيه هستند» سرم ـ برم«هاي  واژه

  صـورت آن   قافيه بايد به اين نكته توجه كنيم كه كلمات قافيه حتماً بايد در حرف يا حروف آخر، مشترك باشند در غيـر ايـن              هاي هم   در يافتن واژه   :4نكته 
  . بيت از نظر قافيه اشكال دارد            

 5مثال:  
ــير « ــر آورد شـ ــر سـ ــپر بـ ــه  سـ  الـ

  
 

ــا    ــشير آن اژدهـ ــرد شمـ ــم كـ  »  علـَ
 

  )باذل مشهدي(   

 مصـرَّع   
  

مطلع  قصيده كه واند يا غزل  قافيه و هم مصرعّ قالب مثنوي كه تمام ابيات آن: مانندگويند،  »مصرّع«بيتي كه هر دو مصراع آن قافيه داشته باشد، آن بيت را 
   . ددارنمصرعّ 

 6مثال:  
 قناعـــت ســـرافرازد اي مـــرد هـــوش

  
 

ــد ز دوش    ــع برنيايـ ــر طمـ ــر پـ  سـ
 

ــت آز     ــن دس ــاه ك ــه كوت ــرو خواج  ب
  
 

ــي   ــه مـ ــتين دراز  چـ ــدت ز آسـ  بايـ
 

 توقـّـــع برانــــد ز هــــر مجلــــست
  
 

 بــران از خــودت تــا نرانــد كــست     
 

  )سعدي(   
  .  دارند قافيهي آنها ي مصراع مثال بالا، تمام ابيات مصرعّ هستند، زيرا همهدر 

 رديـف   
  

  . هاي شعر فارسي است  رديف از ويژگي.، رديف گوينددند؛ يعني لفظ و معني يكسان دارنشو د و عيناً تكرار مينآي ي قافيه مي  كه بعد از واژه راكلمه يا كلماتي

 7مثال:  
 شوند از سرد مهري دوستان از هم جدا         مي

  
 

 ان از هـم جـدا     كند باد خـز     ها را مي    برگ 
 

 نسبت بهم باشند صد سال آشنا       گر دو بي  
  
 

 نسبتي در يك زمان از هم جدا        كند بي   مي 
 

 اند  هاي مختلف يك نقطه     در خموشي حرف  
  
 

 كند اين جمع را تيغ زبان از هـم جـدا      مي 
 

 خورند  ها بر سر هم مي      گرچه در صحبت قسم   
  
 

 خورند اين دوستان از هم جدا       خون هم را مي    
 

  )صائب تبريزي(   
  . ها، رديف هستند در آخر مصراع» از هم جدا«هاي  واژه
  . قافيه هستند» دوستان، خزان، زمان، زبان، دوستان«هاي  واژه

  مصراع   
  

  . واحد وزن شعر فارسي نيز مصراع است. شود هر بيت از دو مصراع ساخته مي
  .شود است كه از دو مصراع ساخته مي» بيت« عربي واحد وزن شعر در :5نكته 
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 8مثال:  
 !كجـــا مـــاه دارد دو زلـــف ســـياه   

 

 مـاه   يكي دختـري داشـت خاقـان چـو        
  
 

 

  )فردوسي(
  مصراع   مصراع

   بيت  

 تخلصّ   
  

  .گويند آورد كه به آن تخلصّ شعري مي نام شعري خود را ميياني پاكه خواننده بداند شعر متعلق به چه كسي است شاعر در ابيات   آن به جهت
  . سنايي غزنوي در قرن ششم استده و غزل رايج است، بنيانگذار آنص در قالب قصيتخلّ :6نكته 

 9مثال:  
   به روزگاران مهري نشسته بـر دل       سعدي

  
 

 تـوان كـرد الـّا بـه  روزگـاران        بيرون نمـي   
 

     ص شعريتخلّ

  بـيت   
  

  .واحد شعر استبيت،  ؛كمترين مقدار شعر را بيت گويند

 10مثال:  
 شاهد آن نيست كه مـويي و ميـاني دارد         

  
 

ــده  ــي دارد ي بن ــه آن ــاش ك ــت آن ب   طلع
 

  )حافظ( بيت  

علم بيان   
  

شـويم و يـاد       هاي مختلف اداي معناي واحد و يا ابزارهاي مختلـف نقاشـي در زبـان آشـنا مـي                     علم بيان با شيوه    دران راه ورود به دنياي ادبيات است،        علم بي 
  .اند، دريابيم  خود به كار نرفتهها و عباراتي كه در معناي اصلي گيريم كه چگونه بايد مراد شاعران را از واژه مي

  ـ تشبيه1
نمـا،   كه اين همانندي مبتني بر اغـراق، كـذب و دروغ   ن و ادعاي همانندي بين دو چيز است، مشروط بر اين كرد اصطلاح علم بيان به معني همانند    تشبيه در 

  .باشد... توصيف، مادي كردن حالات و 
 11مثال:  

      آه چه آرام و پر غرور گذر داشت 
    زندگي من چو جويبار غريبي   
  هاي ساكت و متروك  در دل اين جمعه    

  )فروغ(
  . شدن و گذر است  تشبيه كرده است كه در حال جاريي را به جويبارزندگيشاعر، 

  

  : اركان تشبيه
  اركان اصلي ) الف

  .شود  آن ساخته مي ي تشبيه به خاطر ي تشبيه است و تمامي جمله ي اصلي جمله  اساس و پايه،مشبه ؛چيزي يا كسي كه قصد همانندكردن آن را داريم: مشبه) 1
  . شود ايجاد مي زيرا وجه شبه از آن ي تشبيه است؛ ترين پايه  به مهم مشبه بنابراين.  معمولاً بزرگتر از مشبه استكنند و ي كه مشبه را به آن تشبيه ميا كلمه: مشبه به) 2
  اركان فرعي ) ب
  .آيد يم» از چه لحاظ؟«شود و در جواب  به ايجاد مي  صفت و يا صفات مشتركي كه ميان مشبه و مشبه:وجه شبهـ 1
  »...چون، مثل، وش، وار، سان، صفت، گون و «: به ايجاد ارتباط كند ادات تشبيه است مانند اي كه ميان مشبه و مشبه  هر كلمه:ادات تشبيهـ 2



  
هاي ادبي آشنايي با دانش:  فصل اول  4   كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 

 12مثال:  
  ) الف

  
 

  اسـت زي هوشـيار    انـج همچو ردـــخِ
  
 

 خـِــرد را چنـــين خـــوار مايـــه مـــدار 
 

 ) ارزشمندي: جه شبهو(   به ادات تشبيه  مشبه  مشبه      
  ) ب

  
 

ــده ــع  دي ــل طم ــا ي اه ــت دني   ز نعم
  
 

ــشود  ــر ن   شــبنمازكــه چــاه  همچنــان پ
 

 به                مشبه           ادات تشبيه      وجه شبه         مشبه                 

  ) ج
  
 

ــدان و چــاه   همچــو يوســف بگــذر از زن
  
 

 تـــا شـــوي در مـــصرِ عـــزتّ پادشـــاه 
 

  .)وجه شبه(تشبيه كرده است از لحاظ داشتن عزت نفس و پاكدامني ) به مشبه(به حضرت يوسف )  مشبه (عر مخاطب خود راشاآخر بيت در 
   زيـرا   ن نوع تشبيه اسـت؛    بيه بليغ زيباتري  تش. نامند  مي» بليغ«به در تشبيه بيان شود و بقيه اركان آن محذوف باشد آن را تشبيه                 اگر مشبه و مشبه    :7نكته   

  .باشد  تشبيه مي نوعترين خلاصه           

 علم نور است « :13مثال.«  
   مشبه بهنور /   مشبه  علم 

   تشبيهيي اضافه
  .  بيان شود)كسره(نماي اضافه  به وسيله نقشتشبيهي است كه در آن مشبه و مشبه به، 

 من سرسبز استفكـر بـاغ  :14مثال .  
   مشبه به   مشبه                 

  

 15مثال:  
ــوختم  « ــي س ــرت هم ــت فك ــبي زي   ش

  
 

ــراغ  ــت چـــ ــروختمبلاغـــ  » بيفـــ
 

  به        مشبه مشبه      
   ي تشبيهي اضافه         

  )سعدي                   (
  

 16مثال:    
ــ   دان و چــاه همچــو يوســف بگــذر از زن

  
 

ــزّ    ــصر عـ ــوي در مـ ــاهتاشـ   ت پادشـ
 

 ي مــاهي نفــس  اي شــده سرگــشته 
  

ــس     ــدخواهي نف ــد ب ــواهي دي ــد خ  چن
  

  )عطار(   
  .تلميحي هستند؛ زيرا هم تشبيه هستند هم به داستان حضرت يوسف اشاره شده استتشبيهي ي  اضافه) ماهي نفس(و ) تمصر عزّ(تركيبات اضافي 

  

 17مثال:    
 و ايــن عــالم چــو مــاهحــسن يوســف «

 

ــه     ــر امرال ــت ب ــبر اس ــن ص ــن رس  »وي
 

  )مولوي(   
  .سمبل زيبايي استنيز يوسف دارد و ) ع(تلميح به داستان حضرت يوسف  سمبوليك است چون  تلميحيِي تشبيهيِ اضافه: يوسف حسن

  

 در كدام گزينه تشبيه به كار نرفته است؟ : 18مثال  
 مــار اگــر چــه بــه خاصــيت بدخوســت) 1

 

ــت     ــندل اوســ ــت صــ ــبان درخــ  پاســ
 

ــون ) 2 ــايي نگـ ــرم اژدهـ ــر سـ  فلـــك بـ
  

ــان   ــير ژيـ ــر مـــن، شـــرزه شـ  زمـــين زيـ
  

 ز روي دوست دل دشمنان چه دريابـد       ) 3
  

ــا     ــمع آفت ــا، ش ــرده كج ــراغ م ــابچ   كج
  ج

  ه از گلوگ طاووس بين كه زاغ خورد و آن) 4
  

ــاورس ريـــزه    هـــاي منقـــا برافكنـــد   گـ
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 در  ه،تشبيه كرد» زمين را به شير«و » فلك را به اژدها«، 2ي  در گزينه. تشبيه كرده است» مار را به پاسبان« شاعر ،1ي  در گزينه»  4«گزينه :  پاسخ
  .  تشبيه كرده است»دل دشمن را به چراغ مرده«و » تابروي دوست را به آف«، 3گزينه 

  . هاي آتش است  استعاره از جرقه»يزهگاورس ر«.  استعاره از ذغال سياه»زاغ« استعاره از آتش، »طاووس«، 4در گزينه 
  

 ي ادبي وجود دارد؟  در بيت زير چه آرايه :19مثال  
 ام  در دام جفـــا شكـــسته مرغـــي  «

 

 »بــــر دانــــه نيوفتــــاده منقــــارم 
  

  

  آميزي حس) 4    سجع )3   تشبيه ) 2    جناس )1
 دام جفا » 2«گزينه :  پاسخ ام  مرغي. تشبيه كرده است) به مشبه(را به دام ) مشبه(ا ف است كه جي تشبيهي  اضافه تشبيه است كه شاعر 

   .تشبيه كرده است) به مشبه(خود را به مرغ ) مشبه(
  

 است؟ » به مشبه«در بيت زير كدام واژه  :20مثال  
 چو لاله در قدحم ريز ساقيا مي و مشك        «

 

 »رود ز ضـمير     گـارم نمـي   كه نقش خال ن    
  

  

  خال ) 4  قدح ) 3  لاله) 2  مي ) 1
 تشبيه كرده است، زيرا هر دو سرخ رنگ هستند» لاله«را به » مي و مشك«شاعر »  2«گزينه :  پاسخ.  

  
  ـ استعاره2

  .برد ي ديگري به كار مي ي مشابهت به جاي واژه قهبه علابه صورت مجاز و اي را   واژهشاعر در استعاره ،استعاره يعني عاريه خواستن لغتي به جاي لغت ديگري

 21مثال:   
  كه چه بازي انگيختنرگس جادوآه از آن 

  
 

 چه كـرد  مردم هشيارآن مست كه با آه از    
 

       استعاره از چشم معشوق
  

  
  .رت ديگر استعاره همان تشبيه فشرده است به عبا،رود  زيرا در آن يكي از دو ركن اصلي تشبيه به كار مي؛ي تشبيه است  زير مجموعه،استعاره

كند تا ادعاي شباهتي كند ولي در استعاره شاعر تشبيه را در ذهـن خـود انجـام              در تشبيه شاعر اركان اصلي و اركان فرعي را بيان مي          : فرق استعاره با تشبيه   
  .كند تا ادعاي يكساني كند دهد ولي در ظاهر فقط يكي از دو ركن اصلي را بيان مي مي

 سازد  من با من نميسـرو: ي استعاره جمله       .  استبلنـدي   سرو   همچـون من يـار :ي تشبيه  جمله:22مثال .  
   استعاره از يار                   وجه شبه   هبّ مشبه   ادات تشبيه  مشبه                                                  

  
 23مثال:   

ــل   ــر گ ــرد ب ــزي ز ســنبل ك  مــشك بي
 ج

ــزي     ــيماب ري ــمن س ــر س ــرگس ب  ز ن
  

  .است» زلف ـ صورت ـ پريشان كردن موي بر چهره«به ترتيب استعاره از »  بيزي  ـ گل ـ مشك سنبل«هاي  در مصراع اول واژه
  .است» چشم ـ چهره ـ اشك ريختن«به ترتيب استعاره از » ريزي نرگس ـ سمن ـ سيماب«هاي  در مصراع دوم واژه

    .همتاست پردازي بي  از نظامي گنجوي است وي در استعارهاين بيت
  

  :انواع استعاره
  ـ استعاره مصرحّه1

ي اركـان تـشبيه بـراي تاكيـد، اغـراق، ايجـاز،               به و حذف بقيـه       به عبارت ديگر به كار بردن مشبه       ؛ي ديگر به علاقه مشابهت      اي به جاي واژه     به كار بردن واژه   
  .محسوس و عيني كردن امور
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 24مثال:   
 كنـد    سرو چمان من چرا ميل چمن نمـي       

 ج

 كنـد   شود ياد سـمن نمـي       همدم گل نمي   
  

  )حافظ(   
 بريم كه اين كلمه در معني اصلي مي به عنوان قرينه پي» چمان«ي  در اين جمله و وجود واژه» سرو«ي   با توجه به كاربرد واژه. استعاره از يار استسرو 
  .نيست) درخت سرو(خود 

  

 25مثال:   
دو گـــل را بـــه دو نـــرگس خوابـــدار  

 

ــدار    ــلان آب ــد گ ــا ش ــست ت ــي ش  هم
  

  )فردوس(   
 استعاره از چشم است: استعاره از صورت و چهره، نرگس: لگ:  پاسخ .  

  
  ـ استعاره مكنيه يا تخييليه2

   زمانه          دست:   مانند. برند ي به كار م،به در آن مشبه را با يكي از لوازم يا صفات مشبه
  مشبه / به ي مشبه    اعضا يا نماينده                                                                                                  

  .شاعر زمانه را به انسان تشبيه كرده و از آن عضوي را براي مشبه آورده است
  .شود ي استعاري بيان مي ي مكنيه بيشتر به صورت اضافه استعاره :8نكته 

 ي ابر ـ چنگ قضا ـ نگاه درخت ـ دست مرگ  دست روزگار ـ پاي سخن ـ خنده :26مثال  
    .ي استعاري و تشخيص هستند هاي ذكر شده، اضافه تمامي مثال

  : استعارهاركان 
  )وجه شبه(جامع ) 3  )به مشبه(مستعار منه )  2  )مشبه(مستعار له ) 1

 ي استعاره استفاده نشده است؟ در كدام گزينه از آرايه :27مثال  
 كنــون بايــد ايــن مــرغ را پــاي بــست ) 1

  
 

ــه آن  ــت     ن ــردت ز دس ــته ب ــر رش ــه س  ك
 

ــره) 2 ــت  در داي ــتن ماس ــدن و رف  اي كام
  
 

 آن را نــه بــدايت نــه نهايــت پيداســت     
 

  باريد و گـل را آب داد       وژاله از نرگس فر   ) 3
  
 

ــا  ــاب دادزوز تگـــرگ نـ ــالش عنـ  پرور مـ
 

ــد   ) 4 ــلان كمن ــوت ز طف ــه ق ــدان ب  مري
  

ــستحكمند    ــوار مــ ــو ديــ ــشايخ چــ  مــ
  

 ژالـه اسـتعاره از اشـك      (  ،3در گزينـه    .  اسـت  )دايـره اسـتعاره از دنيـا      (،  2در گزينـه    . اسـت ) مرغ استعاره از جواني   (،  1در گزينه   »  4«گزينه  :  پاسخ(  ،            
  ). ها است لبعناب استعاره از (و ) ها تگرگ استعاره از دندان(، )نرگس استعاره از چشم(

  

 ي ادبي به كار رفته است؟  چه آرايه» باش تا غنچه سيراب دهن باز كند«در مصراع  :28مثال  
  سجع ) 4  آميزي  حس) 3  تشبيه ) 2    استعاره )1
 و استعاره است يبخش  ندارد بنابراين، تشبيه نشده بلكه جانغنچه، دهان»  1«گزينه :  پاسخ .  

  

 در كدام گزينه، استعاره به كار نرفته است؟  :29مثال  
 چـــو پـــر بگـــسترد عقـــاب آهنـــين ) 1

 ج

 شــــكار اوســــت شــــهر و روســــتاي او 
 

ــا خــــلاف ) 2  از در صــــلح آمــــدي يــ
  

ــا؟     ــا رجــ ــوف روم يــ ــدم خــ ــا قــ  بــ
  

ــستان   ) 3 ــرفتم ز سي ــه ب ــاروان حلْ ــا ك   ب
  

ــان   ــه ز جـ ــده ز دل بافتـ ــه تنيـ ــا حلـّ  بـ
  

 گــر ز دريــا كــم شــود يــك قطــره آب) 4
  

ــاب    ــردد كبـ ــم گـ ــرت دلـ ــش غيـ  ز آتـ
  ج
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 اسـتعاره  : حلّه/ ي استعاري     اضافه: در صلح، در خلاف   / استعاره از هواپيما    : هاي عقاب آهنين    به ترتيب واژه  ) 3،  2،  1(هاي    در گزينه »  4«گزينه  :  پاسخ
  .تشبيه كرده است و دل را به كباب) غيرت را به آتش(، 4 شاعر در گزينه .باشد از شعر مي

  
  مجازـ 3

  .به كار نرفته باشد) با توجه به جمله(در معني حقيقي خود كه اي  ي آن، به عبارت ديگر واژه  غير حقيقي با رعايت قرينه و علاقهمعنيبه كاربردن لفظي در 

 ز از موي سر استمجا) سر(:  مد سرم را تراشي :30مثال.  
  

   .توان دريافت ها مي مجاز را با توجه به بعضي از علاقه
  : ـ انواع علاقه

  :يت و جزئيتي كلّ علاقه) 1
  )ي كل  اراده،ي جزء يا ذكر جزء به كاربردن كل، اما اراده(

 ستسر مجاز از موي سر ا :سرم را تراشيدم/ .ي آن است عينك مجاز از شيشه:  عينكم شكست:31مثال .  
  

 نگين مجاز از انگشتر ..... :  نگين در انگشت كرده و گفت  :32مثال  

  
 :ي حال و محل يا ظرف و مظروف علاقه) 2

 سلمان فارسي از راه ديگر آمد  و شهر به استقبال او رفته بود :33مثال .  
   شهر مجاز از مردم شهر

  

 34مثال:   
 دل عالمي بـسوزد چـو عـذار برفـروزي         

  
 

 كني مدارا   اين چه سود داري كه نمي     تو از    
 

  )حافظ(   
  مجاز از مردم عالم : عالم

  

 35مثال:   
 م اسـت   مي در كف و معشوقه به كا       گل در بر و   

  
 

 سلطان جهانم به چنين روز غـلام اسـت         
 

  )حافظ(   
  . دست استمجاز از : كف / مجاز از جام مي: مي
  ي لازميت و ملزوميت علاقه) 3
  )زم و ملزوم به جاي يكديگربه كاربردن لا(

 سهراب سپهري(  بينم در ظلمت، من پر از فانوسم      راه مي:36مثال(  
  . مجاز از نور فانوس است: فانوس

  

 كند در زمستان سرد، آتش مرا گرم مي :37مثال .  
  . از حرارت آتش است مجازآتش

  
  ي سببيت يا علت و معلولي ـ علاقه4
  )جاي يكديگر نش بهبه كار بردن كننده و ك(
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 38مثال:   
 خـــسروي كـــار گـــدايي كـــي بـــود

  
 

ــود   ــايي كــي ب ــازوي چــو م ــه ب ــن ب  اي
 

  )عطار(   
  .مجاز از قدرت بازو است: بازو

  

 را سبز كردجا با جوهر بنويس كه بهار همه :39مثال  .  
  . آفرين استرمجاز از خود نويس و بهار مجاز از خداي بها: جوهر

  
   خصوصي عموم و ـ علاقه5
  )ي عام و يا برعكس يعني ذكر خاص و اراده(

 40مثال :  
ــار  ــاد بهـ ــه از بـ ــر كـ  گفـــت پيغمبـ

 

ــار    ــل و نهـ ــانيد در ليـ ــن ميپوشـ  تـ
 

  )مولانا(   
  .است) ص(پيغمبر مجاز از پيغمبر اسلام 

  
  ). آنچه خواهد بود: مايكون(، )آنچه بود: ماكان (.)ي گذشته و آينده است آنچه بود و آنچه خواهد بود همان علاقه(يعني : ي ماكان و مايكون ـ علاقه6

  . است» خمر« به علاقه مايكون آب انگور 

 همه غرور از تو ناشايسته است اي خاك اين: 41مثال.  
  .استمجاز از انسان : خاك

  جنسي  ـ علاقه7
  : مانند)  خود آن چيز را اراده كننداماجنس چيزي را بگويند (

 بـدان آهــن كــه او سـنگ آزمــون كــرد  
 

ــي    ــستون را ب ــد بي ــرد  توان ــتون ك  س
 

  )نظامي(   
  . ي فرهاد كه از جنس آهن بود مجاز از تيشه: آهن

 در كدام گزينه مجاز به كار نرفته است؟ : 42مثال  
   بسود  اندر آن تاريكيش كف مي) 2  در كف هر كس اگر شمعي بدي) 1
 . كافور بر آن ضماد كردند) 4  له مهلت داريپنج روزي كه در اين مرح) 3

 مجاز از ) پنج روز(، 3است، در گزينه ) دست(مجاز از ) كف(ي   واژه2 و 1هاي  در گزينه. كافور استعاره از برف بر قله دماوند است»  4«گزينه :  پاسخ
  .روزهاي عمر است

  

 بي دارد؟ ي اد  چه آرايه»زبان«ي  با توجه به بيت زير واژه: 43مثال  
ــاش   ــاموش ب ــه خ ــد ك ــفت عاب ــر آش  ب

 

ــاش    ــوش ب ــستي گ ــان ني ــرد زب ــو م  ت
 

  

  جناس ) 4  كنايه) 3  تشبيه ) 2  مجاز ) 1
 مجاورت زبان با سخن استي  زبان مجاز از سخن است اين مجاز به علاقه»  1«گزينه :  پاسخ.  

  

 در كدام گزينه مجاز به كار نرفته است؟  :44مثال  
  .تهران در خواب است ) 2  .ال برنده شدايران در فوتب) 1
 . او در كشيدن نقاشي دست دارد) 4  .بر سر يتيمي دست نوازش كشيد) 3

 است) مجاز از مهارت داشتن: دست(و ) مجاز از مردم تهران: تهران(، )مجاز از تيم ايران: ايران(هاي  به ترتيب واژه) 4 و 2، 1(هاي  در گزينه»  3«گزينه :    پاسخ.  
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  كنايهـ 4
اي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد، يعني ذكر مطلبي و دريافت مطلب ديگر، كه به جاي معني ظاهري، يكي از لوازم معني آن  يا جملهعبارت 

ي  نواز بودن اين است كه در خانه ؛ زيرا يكي از لوازم مهمان)نواز بودن كسي است مهمان(المثل كنايه از  ي فلاني باز است اين ضرب در خانه: مثال. مراد است
  . بريم اي پي مي شخص به روي مردم باز باشد از اين طريق به معني كنايه

  .كنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است
  .رود و كنايه هستند كار مي اي به در معني كنايهالمثل ها  تمام ضرب

 خاقاني(   يي است ما همه ميهمان او      دهر سيه كاسه  :45مثال(  
  كنايه از خسيس و بخيل بودن : سياه كاسه

  

 46مثال:   
  كنايه از گدايي كردن: دست كفچه كردن  تابي كردن كنايه از بي: پيرهن دريدن  ي كاري شدن كنايه از آماده: كمر بستن

   رفتن و سفر كردنكنايه از: رخت بربستن  كنايه از تسليم شدن: سپرافكندن  كنايه از آشكار كردن: به صحرا افكندن
  كنايه از نادان بودن: عريض القفا بودن  كنايه از نادان بودن: ريش گاو  كنايه از طمع كار: دندان گرد

  

 يك از ابيات استاد شهريار كنايه به كار نرفته است؟  در كدام :47مثال  
 ام بـر لـب دريـاي غمـت          دل به دريـا زده    ) 1

 

 شتن از آن خــوردن و دريــا گــاي خــواهم  قطــره 
 

 روز سياه ديده به چـشم و بـه قـول خـود            ) 2
  

 ي چــشم ســياهش اســت   دود اجــاق ســرمه  
  

 شــانه خــالي كنــد از عمــر امانــت افــلاك) 3
  ج

  زدنـد  ام كـاين همـه بـارم بـه سرشـانه            من چي  
  

 ز نواي مرغ يا حق بشنو كـه در دل شـب           ) 4
  

  غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا 

 كنايه از تصميم به كار : دل به دريازدن: (به ترتيب) 3 و 2، 1(هاي  در گزينه. ي استعاري و تشخيص است اضافه:  اين گزينه دل شبدر» 4«گزينه :  پاسخ
  . است) كنايه از قبول نكردن كاري و از زيركار در رفتن: شانه خالي كردن(، )كنايه از سختي و زحمت كشيدن: ي چشم كسي بودن دود اجاق سرمه(، )بزرگي گرفتن

  

 ي ادبي به كار نرفته است؟   آرايهكدام در بيت زير : 48مثال  
 رود  با عقل آب عشق به يـك جـو نمـي          «

 

 بيچاره مـن كـه سـاخته از آب و آتـشم            
 ج

  

  ايهام ) 4  تناسب ) 3  تضاد ) 2  كنايه ) 1
 كنايه از سازش نكردن: آب به يك جو نرفتن»  4«گزينه :  پاسخ.  

  .متضاد است: آب، آتش. تناسب و مراعات نظير هستند:  جوآب،. ضاد دارندتقابل و ت: قل، عشقع

صنايع لفظي   
  

  ـ سجع1
  .سجع در لغت به معني آواز كبوتر است

 هـر   .د يـا در وزن و يـا هـر دو مـشترك باشـن              )حرف روي (آخرين حرف اصلي    در اصطلاح ادبي، سجع آوردن كلمات هماهنگ در پايان جملات است كه در              
  .گويند مي» مسجع«سجع به كار رفته باشد  كه در آن اي نوشته

 استمسرور است و طالب مولي مزدور است و طالب عقبي رنجور، طالب دنيا نشايد  را، دلبستگيايدپن هر چه :49مثال .   

 آنيكه در بند  آنيي  ، بندهفرجام به از پادشاي بد انجام، گداي نيك به كه آن دهالهي ما را آن : 50مثال.  

  .ي قافيه در شعر است، سجع عامل آهنگين شدن نثر است سجع در نثر به منزله :9نكته   



  
هاي ادبي آشنايي با دانش:  فصل اول  10   كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 

   هفـتم آن را بـا كتـاب         در قرن پنجم شروع شد و سـعدي در قـرن          » خواجه عبداالله انصاري  «اخص كلمه، توسط    و در   نويسي به طور رسمي       سجع :10نكته   
  ، قائم )بهارستان(، جامي در كتاب )پريشان(، قاآني در كتاب )كليله و دمنه(نصراالله منشي در كتاب : به حد اعلا رساند و نويسندگان ديگري چون» گلستان«            

  .اند  به سجع پرداخته)منشĤت(مقام فراهاني در كتاب              
  هاي نامه تازي، خود معلوم است كه چون بايد كرد و اندر نامه تازي، سجع هنر اسـت،                    و تكلف ... «: گويد  نامه مي    امير عنصرالمعالي در كتاب قابوس     :11نكته   

  .  فارسي رايج گرديدسجع نويسي به تقليد از ادب عربي در» خوش آيد لكن اندر نامه پارسي، سجع ناخوش آيد، اگر نگويي بهتر            
  : انواع سجع

  مثال  حرف پاياني  تعداد حروف  

  برابر  برابر  ع متوازي جس
   نشايد  راايد، دلبستگيپـ آنچه ن1
  ـ خانه دوستان بروب ولي در دشمنان مكوب2

  برابر  نابرابر  سجع مطرّف 
   بصر دور وران باخبر در حضور و نزديكان بيـ د1
  زور در بازوستست، ـ هر كه را زر در ترازو2

  نابرابر  برابر  سجع متوازن 
  صافاست ـ فلان را اصلي است پاك و طينتي 1
  . ي است كريمـ گوهري است شريف و صاحب طبع2

  

 مطابق باشند؛) حرف روي(ترين نوع سجع است كه كلمات مسجع هم در وزن و هم در آخرين حرف اصلي  ترين و خوش آهنگ كامل :سجع متوازي) الف
  بِه كه آن دهِ الهي ما را آن :مانند

الهـي بـر تـارك مـا خـاك          :  مانند يكسان ولي در وزن متفاوت هستند؛     ) حرف روي (هاي مسجع در آخرين حرف اصلي         كلمهدر اين سجع،    : سجع مطرف  )ب
  . مكنگرفتار مكن و ما را به بلاهاي خود نثارخجالت 

قرينـه، در وزن  كلمـات   به عبارت ديگـر  .ها برابرند ولي حرف پاياني نابرابر است ند حتماً تعداد واجاگر كلمات عربي باشند و وزن داشته باش : سجع متوازن ) ج
  متفق، اما در آخرين حرف اصلي، مختلف هستند؛

  . آردعجبرد و شوما آن اطاعت كه تو را به آ عذرنيكا آن معصيت كه تو را به : مانند
   آهنگين  ،شود ولي در نثر مسجع كلمات پاياني جملات          احساس نمي  جملاتر ساده با نثر مسجع آن است كه در نثر ساده هيچ آهنگي در                فرق نث  :12نكته 
  لاً كلمـات   نثر ساده اسـت، زيـرا اص ـ      » .تنگ بود و وسعتي نداشت كه حال مرا مرمتي كند           اين مرد پارسي هم دست    ... «: گويد  ناصرخسرو مي : هستند، مانند             
  .هماهنگي ندارد            

نثر مـسجع    اين جملات به»... خود   خوبي خود، بيامرز مرا به      بدي، الهي ترسانم از     مگيرهاي ما      و بر عيب   بپذيرالهي عذر ما را     «: خواجه عبداالله انصاري گويد   
  . است زيرا كلمات آهنگين دارد

 است؟ ه به كار رفتدر كدام گزينه سجع مطّرف :51مثال   
    مكار ـ مبار )4    بپذير ـ مگير )3  دل ـ گل ) 2  شاد ـ باد ) 1
 مشتركند ، حرف پايانينظراز نظر تعداد حروف برابر نيستند ولي از »  ـ گير پذير«هاي   واژه3ي  در گزينه»  3«گزينه :  پاسخ  ّسجع مطرف   
  .هستند؛ زيرا هم تعداد حروف و هم حروف آخرشان برابر است» متوازي«ها سجع  ي گزينه بقيه

  

 در كدام گزينه سجع متوازي به كار نرفته است؟  :52مثال  
  .قيمت شكر نه از ني است كه آن خود خاصيت وي است) 1
  .و غبار اگر به فلك رسد همان خسيس افتد همچنان نفيس است بلا خجوهر اگر) 2
  .ي، دلي به دست آر تا كسي باشياگر در هوا پري مگسي باش) 3
  »من قلندر درگاهم«: اما عشق گفت» من اسكندر آگاهم«: عقل گفت) 4
 ني ـ وي«هاي  واژه. چون در تعداد حروف نابرابرند ولي حرف آخرشان يكسان است، سجع مطرفّ است» مگس ـ كس«هاي  واژه»  3«گزينه :  پاسخ« ،

  ) شود دو واج محسوب مي: آ (. حروف و حرف آخرشان يكسان استتعدادتوازي هستند، زيرا سجع م» آگاه ـ درگاه«، »نفيس ـ خسيس«


